چه کسی می‌خواهد من و تو ما نشویم

نمي‌دانم، در كجاي تاريخ و در چنبره‌ی كدام رويداد، سنگيني نحس اين گليم پاره را بر دوشمان انداختند و يا  خود، اين پاره گليم را به غنيمت لابد، بر دوش گرفتيم تا همچون نفريني ابدي از روزگاري به روزگار ديگر همراهمان باشد و معناي بود و نبودمان بشود. و تار و پود ژنده‌اش چنان در اعماق روحمان ريشه بگسترد كه جز به جادوي آن حتي نفس نكشيم. و زنده‌گي‌مان در هر بعد و لحظه و روزي بر مدار اين هول باشد كه مبادا سيلي بيايد و اين ميراث نياكاني را از چنگمان بربايد. 
مي‌گوييم، فرهنگي مدون و چندين و چند هزار ساله داريم، مي‌گوييم سعدي و حافظ و مولانا داريم و خود را ميراث‌دار تمدني مي‌دانيم كه جهان و جهانيان وامدار آن‌اند و دل‌خوشیم به اين همه افتخار اما فقط دل خوشیم و در فكر و اعتنایی به این همه نداریم و در عمل تنها به يك اصل پاي بنديم و يك معنا بيشتر براي زندگي نمي‌شناسيم، «هر كسي بايد گليم خودش را از آب بكشد» و اين يعني بي‌اعتنايي به هر كه و هر چه كه هست جز آن چه منفعت «من» در آن است و اين «من» چنان با تار و پود این «پاره گليم» در هم تنيده است که به ذاتی واحد و یگانه طلسمي چنان سياه بدل شده كه هيچ باطل سحري توان شكستن‌اش را ندارد، طلسمي شيطاني كه راز همه مصيبت‌ها و وامانده‌گي‌هايمان بر آن حك شده است. 
وقتي از آزادي سخن مي‌گوييم، مرادمان آزادي «من» است وقتي از«حق» مي‌گوييم مقصودمان «حق من» است، ستم را تنها زماني در مي‌يابيم كه بر ما روا داشته شود و رفتار و كردارمان همه از همين «من» باوری بيمارگونه و اين كه «هر كس بايد گليم خودش را از آب بكشد» رنگ مي‌گيرد بي كه بدانيم بابت اين پاره گليم، چه تاواني مي‌پردازيم و چه تاوان‌ها كه نپرداخته‌ايم.
و در این نظريه زيستي «من مدار» دیگری  دیگران فقط هستند و هستشان زمانی برای ما معنا می‌یابد که در خدمت من قرار بگیرد و این است که در زنده‌گی «من» محور گفتمان به طور كلي جايگاهي ندارد. زيرا وجود گفتمان به معناي پذيرش اصل گفت و شنيد است و در فرهنگي كه «شنيدن» امري نامحتمل است نمي‌توان به اصل «گفتمان» اعتنايي داشت. به معناي ديگر هر يك از ما ديكتاتوري هستيم كه افكار، عقايد و خواسته‌‌هاي خود را «حق» مي‌دانيم و با چنين تصوري نمي‌توانيم براي ديگران حق گفتن قايل باشيم. و از آن جا که نظر و خواسته خود را بر حق می‌دانیم هر سخنی جز تایید این خواسته و نظر امری بیهوده است و گوش دادن به آن چه از ابتدا بیهوده‌گی‌اش را موکد کرده‌ایم کاری بیهوده‌تر.
در اين حال اما حس نفع طلبي فردي و زيستن بر اساس خود محوربيني سبب ساز بسياري از كج انديشي‌ها و كج رفتاري‌های ما در طول تاريخ بوده است و هر جا كه پاي نفع شخصي و «مصحلت من» به ميان آمده براي بيرون كشيدن پاره گليم خود از سيلاب رويدادها، از در سازش و تسليم درآمده‌ايم و منافع جمعي و حتي ملي خود را در مسلخ منفعت فردي قرباني كرده‌ايم و كم نيست نمونه‌هاي تاريخي از تسليم و سازش پذيري ما در برابر مهاجمان بيگانه و يا قدر قدرتان خودي و همه هم فقط در جهت تأمين منافع فردي بیرون کشیدن گلیم پاره از آب. بهاي اين منفعت طلبي را نه فقط به قرباني كردن منابع جمعي كه با گذشتن از ارزش‌هاي اخلاقي و انساني و افتادن در منجلاب دروغ و تملق و چاپلوسي و آستان بوسي، پرداخته‌ايم و در واقع براي حفظ منفعت «من» و ارضاء خوي برتري جويي و سلطه يافتن بر ديگران، تن به سلطه قدرتي داده‌ايم كه مي‌توانسته «منفعت من» را تامين كند و سيطره‌ی چنين تفكري حتي در گفتار و كردار زنده‌گي روزمره‌مان هم آشكار است بی‌هیچ مهابایی چرا كه ديگر عادت كرده‌ايم به كرنش كردن در برابر بالادست براي تأمين نفع شخصي و سلطه بر فرودست باز به همان دليل.
برای ما سخن گفتن همیشه آسان بوده است اما در عمل می‌گوییم دمكراسي ساده است، اما  درك مفهوم دموکراسی به اين دليل آشكار كه با فلسفه بنيادي زنده‌گي ما و اين كه هر كس بايد گليم خودش را از آب بكشد همخواني ندارد براي ما دشوار و ناممكن و حتي بي‌اهميت است كه درك درستي از دموکراسی که ناظر بر حضور جمع است نداریم زیرا كه در حضور «ما» نفع «من» به تابعي از متغير منافع جمعي تبديل مي‌شود و اين چيزي است كه ما بر نمي‌تابيم. و اصولاً فلسفه‌ی زنده‌گي ما بر پايه‌‌ی «من» ترسيم شده و نه بر درك ارزش «ما». 
و به همين دليل تصورمان از دموكراسي هم احتمالاً فراهم آمدن فرصتي است كه در آن فقط «حرف من»، «حقوق من» « خواسته‌ي من» و در يك كلام «نفع من» معيار باشد و اين «من» هستم که حق دارم بگويم «درست» كدام است و «نادرست» كدام چرا كه اصولاً براي ديگران حقي قايل نيستيم و «شنيدن» را تا آن جا تاب مي‌آوريم كه در تایيد «من» باشد. 
مي‌گويي نه! نگاه كن به رفتار و گفتار و كردارمان در موارد بسيار و تكرار شونده، که به آسانی و با تکیه بر قدرت جهنمي «من» قانون، اخلاق، انسانيت و هر ارزشي ديگري را لگدمال مي‌كنيم و هر مانع و سدي را كه در برابر تحقق خواسته‌ «من» باشد زير پا مي‌گذاريم و كم‌ترين و كوچك‌ترين نمونه‌ها؛
هر سال 30 هزار كشته در حوادث راننده‌گي فقط به اين دليل كه «من» حق دارم آن گونه برانم كه دلم مي‌خواهد و آن گونه رفتار كنم كه دوست‌تر مي‌دارم و اعتقادم اين است كه من «بايد گليم خودم را از آب بكشم» و هر كس ديگري هم بايد گليم خودش را از آب بكشد و اين تنها اصلي است كه بنيان زنده‌گي ما را مي‌سازد «خواست من» و «نفع من» و اين يعني زيستن با تفكر دوران ماقبل قانون و زيستن در دوران پيش قبيله‌اي و نه حتي قبيله‌اي و مضحك اين است كه درست در نقطه مقابل اين عملكرد حرفمان هميشه ناظر بر آن روي سكه است، طالب قانونيم و قانون گرا، از رفتارهاي فرهنگي حرف مي‌زنيم و از كنش‌هاي فرهنگي ديگران با احترام ياد مي‌كنيم و ای کاش مگوییم. اما در همه حال اين «من» است كه اگر احساس كند بهاي منفعتي «خيانت» است به دست و دل بازي‌ هزينه‌‌اش را مي‌پردازد زيرا آن جا كه اين «من» بايد اقناع شود، اخلاق و قانون رنگ مي‌بازد و «من» اين حق را براي خود قايل مي‌شود كه هر كسي و هر چيزي را كه در برابرش قد بلند كند از سر راه بردارد. «من» ، «آمنه» را با اسيد مي‌سوزانم و ديگري را در نيم روزي تفديده با ضربه‌هاي كارد «مثله» مي‌كنم. چرا كه در برابر خواسته «من» نه! گفته است. و اين نه! يعني ايستادن در برابر «من» و «خواسته‌ من» و من چنين ستمي!! را تحمل نمي‌‌كنم چرا كه زنده‌گي بايد بر همان مداري بچرخد كه «من» مي‌خواهم. پس من حق دارم كه حق ديگران را ناديده بگيرم بی که در برابر آن‌ها خود را در کم‌ترین حد ممکن مسئول بدانم اصلاً مرا به كار ديگران چه كار، «ديگي كه براي من نمي‌جوشد، سر سگ در آن بجوشد» مي‌بينيد! آب از سرچشمه‌هاي بالا دست گل آلود است! از باورهاي غلط از نگاه من محور به فرهنگ، همان فرهنگي كه به  آن افتخار مي‌كنيم اما به درستي نمي‌دانيم، كجايش شايسته افتخار است و كجايش نيست و چه فرق مي‌كند كه بدانيم وقتي كه «نفع من» محور همه زنده‌گی من است. پس بهتر كه ارزشي هم اگر هست و نباشد و ندانيم‌اش.
ما در برخورد با فرهنگ و آيين هم گزينشي عمل مي‌كنيم و آن چه را كه با «منفعت من» سازگار باشد مي‌پذيريم و آن چه را كه «من» و «منيت» را بر نمي‌تابد رها مي‌كنيم و اين نه فقط در برابر فرهنگ و داشته‌هاي خودي است كه در برابر فرهنگ ديگران هم رفتارمان همين است. 
نگاه كنيد به تاريخ اين يك صد ساله و ببينيد چه گونه و چندبار اين پاره گليم لعنتي و «منفعت من» كار دستمان داده است و نگاه كنيد به پيش‌ترها كه چندين و چندبار «نفع من» سبب شده است در به روي دشمنان خود بگشاييم و یاری رسانشان باشم تا حکومتی طولانی‌تر و البته جبارانه‌تر داشته باشند.  
نه! باور كنيد نمي‌شود! تا وقتي كه «ما» قربانی منفعت «من» باشد. سخن گفتن از فرداي بهتر مضحكه‌اي بيش نخواهد بود، چرا كه فردا را «ما» مي‌توانيم و نه «من» و «فردا» آن گونه كه مي‌خواهيم نخواهد آمد مگر آن كه «ما» به جاي من بنشيند.
اما چنین فردایی تا زمانی که ما منصفانه خود را نقد نکنیم و رفتارها و نگرش خود را نسبت به زنده‌گی تغییر ندهیم و تا وقتی که نتوانیم بپذیریم که نفع من در نهایت ناشی از یک نفع جمعی خواهد بود و تا وقتی که حقوق فردی و اجتماعی دیگران را به رسمیت نشناخته‌ایم و بر محور منافع فردی خود زنده‌گی می‌کنیم انتظار رسیدن به فردای بهتر امیدی است که حتی کودکان را هم دلخوش نمی‌کند.
